
روزنه

شکاف بین بغداد و اربیل
 بیشتر  می شود

مقامــات کــرد عراقــی هیــچ 
فرصتی را از دســت نمی دهند مگر 
به بدترشــدن ارتباط ایــن اقلیم با 
بغداد مرتبط شــود. یکی از آخرین 
بارزانی»،  «نیچیروان  آنها ســخنان 
نخســت وزیر اقلیم کردســتان، بود 
کــه در کنفرانس علمی بین المللی 
دانشــگاه کردســتان واقع در اربیل 
گفــت رابطه با بغداد بیشــتر روی 
کاغذ اســت تا روی زمین!  بارزانی 
گفــت  به صراحــت  ســخنانی  در 
رفرانــدوم اســتقلال مــا را گردهم 
خواهد آورد و افزود:  «ما نمی گوییم 
تعیین کننــده  راه حلــی  اســتقلال 
بــرای همه مشــکلات ماســت اما 
می تواند شــروعی جدید به سمت 
افقی درســت باشد. من با اطمینان 
خاطــر می گویم ایجاد یــک رابطه 
همسایگی قوی با بغداد بسیار بهتر 
از آن است که این رابطه به صورت 
رابطه صاحبخانه و مستأجر باشد».

لحنی دیپلماتیک
گرچه منتقدان بارزانی می گویند 
سخنان او بیشــتر به منظور فرار از 
مشکلات منطقه اســت، اما بغداد 
ســعی می کنــد لحــن ملایم تــر و 
دیپلماتیک تــری را در برخــورد بــا 
اظهــارات رئیس اقلیم کردســتان 
بارزانــی»  «مســعود  عمویــش  و 
داشته باشــد. از چندی پیش لحن 
مقامات کردســتان تندتر شــده و با 
شدت بیشــتری بر مســئله جدایی 
این منطقــه تأکید می ورزنــد. آنها 
می گویند برای تحقق این امر حتی 
آمریکا  اروپا،  اتحادیــه  به  حاضرند 
و ســازمان ملــل نیز رجــوع کنند.  
نخســت وزیر  العبــادی»،  «حیــدر 
عراق، می گوید نیروهای پیشــمرگه 
مواضعــی را که در جنگ با داعش 
به دســت آورده اند، تــرک خواهند 
کرد. بــه گفته او، ایــن نیروها قرار 
اســت بــه مواضعــی که قبــل از 
نبــرد موصــل داشــتند برگردنــد. 
طبق نظر او، این موضــوع نیازمند 
یــک تفاهم جدیــد دربــاره نحوه 
مدیریــت مناطقی خواهــد بود که 
بــه تصــرف پیشــمرگه ها درآمده 
اســت. العبادی همچنین می گوید 
با تشکیل نیروی مشترک بین بغداد 
و اربیل برای مدیریــت این مناطق 
قابل حــل خواهد بود زیــرا چنین 
طرحی در مورد ســنجار هم اکنون 
به اجــرا در آمده اســت؛ اما گفته 
می شــود در ســنجار جز نیروهای 
نیروهــای  برخــی  و  پیشــمرگه 
مســلح وابســته به حزب کارگران 
کردســتان (پ ک ک) نیروی دیگری

 مشاهده نمی شود.  
تحلیلگر  خسرو»،  «عبدالحکیم 
اظهارات  می گوید  عراق،  سیاســی 
العبادی بیشتر به آینده او در بغداد 
مربوط می شــود تا به کردستان؛ او 
خود را در وضعیت خوبی نمی بیند 
و نیروهای رقیب شــیعه یا سنی در 
انتخابات  بــرای  آمادگی  چارچوب 
آینده در ســال جاری، به طور جدی 
تلاش می کنند با گذاشــتن تله هایی 
او همــوار  برکنــاری  بــرای  را  راه 
«العبادی  می افزاید:  خســرو  کنند. 
سیاســت نرمی را اتخــاذ می کند تا 
او  باشــد.  کمتر حساســیت برانگیز 
برای مثال واکنش تندی به بالابردن 
پرچم کردســتان در کرکوک نشــان 
نداد، یا مسئله نفت این منطقه که 
با تســلط کردها بــر چاه های نفت 
صورت گرفت اما ما شاهد واکنشی 
جدی از ســوی العبــادی نبودیم».  
به گفتــه این تحلیلگــر، « العبادی 
بیشــتر از تفاهمات حــرف می زند. 
چون اگر وارد سیاست واکنش شود 
خودبه خــود به میــدان منازعه ای 
کشــیده می شــود کــه رقبایش از 
آن ســود خواهند بــرد». به گمان 
تا برگزاری  العبــادی  این تحلیلگر، 
انتخابــات آینــده بــه همین روش 

ادامه خواهد داد. 
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نگاه

سرخوردگی اسرائیل از ترامپ 
عرصه سیاســی–حزبی اســرائیل پــس از دیدار «دونالــد ترامپ»، 
رئیس جمهور آمریکا، شــباهت بــه یک زایمان با همــه هراس هایش 
داشــت. بین گروه های راست و چپ ولوله ای برپا بود. گروه های راست 
که آن همه از پیروزی دونالد ترامپ خوشــحال شــده بودند، احساس 
ناکامی و ســرخوردگی می کردند؛ به ویژه به دلیل عقب نشــینی ترامپ 
از انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقــدس که آن را پایتخت 
اســرائیل می داننــد. در مقابــل گروه های چــپ که ترامــپ را فردی 
«خودشــیفته» می نامیدند و فقط اظهارات ضداســلامی و ضدصلح او 
را در نظر گرفته بودند، دوباره نســبت به او امیدوار شــده و به این فکر 

افتادند شاید بتواند آنها را در غلبه بر جناح راست یاری دهد. 
در کل، همه اســرائیلی ها بــر این نکته اتفاق نظــر دارند که دوران 
ترامپ شــاهد یک ســری تحولات دراماتیک خواهد بــود. اخیرا ترامپ 
«جیســون گرینبلات» فرســتاده ویژه خود را به تل آویو و رام االله فرستاد 
تا به گفته خودش «روند صلح» را به پیش برد. گفته می شــود ترامپ 
بــه گرینبلات گفته تا زمانی معین برای دیــدار بین «بنیامین نتانیاهو» و 
«محمــود عباس» تعییــن نکرده حق ندارد به واشــنگتن برگردد. یکی 
از مقامات کاخ ســفید به همتایان اســرائیلی خود گفت: «خوش بینی 
رئیس جمهور برای ما خیلی مهم است. این کمک می کند تا طرف ها را 
سر میز مذاکره بیاوریم». اما چگونه؟ او در جواب افزود: «رئیس جمهور 
موفق شد در سفر خود به ریاض، بیت المقدس و رام االله از هر دو طرف 
امتیازاتی بگیرد. طبق پیشنهاد او که بعدا طرح خواهد شد، زمانی برای 
دیدار سه جانبه معین خواهد شد تا روند مذاکرات از نو شروع شود». به 
نظر او، راه حل اصلی تأسیس دو دولت است به نحوی که همدیگر را به 
رسمیت بشناسند. البته قرار است دولت فلسطینی بدون سلاح باشد و 
بیت المقدس غربی نیز به عنوان پایتخت اسرائیل و بیت المقدس شرقی 
به عنوان پایتخت فلســطین معرفی شــود. درعین حــال ورود به اماکن 

مقدس برای پیروان همه ادیان آزاد باشد. 
ترامپ چرخ را از نو اختراع نکرد زیرا «بیل کلینتون»، «جورج بوش» 
و «باراک اوباما» رؤســای جمهوری پیشــین آمریکا، پیش از او فرمولی 
مشابه همین را ارائه دادند. اما ترامپ احساس می کند قدرتی غیرعادی 
در مدیریت گفت وگوها داشــته و می داند اســرائیل و فلسطینی ها به او 
«نه» نخواهند گفت. او اعتقاد دارد ترس از خشــم او مانع می شود و به 
این وسیله قادر خواهد بود پیشرفت های جدیدی به دست آورد. ترامپ 
بــه طرفین خواهد گفــت نمی خواهد چیزی را بر آنهــا تحمیل کند اما 
انتظار دارد هر کدام تعهد کنند همه مسائل شــان را از طریق گفت وگو 
حل کنند؛ یعنی در گفت وگوها فقط ننشینند عکس یادگاری بگیرند. این 
تصادفی نبود که او پیش از آمدنش به خاورمیانه تصمیم گرفت انتقال 
ســفارت را به تعویق اندازد؛ وقتی از او دلیل این کار پرسیده شد، گفت 
«به راهکار ما آسیب می رســاند».  این پیشنهادی بود که گرینبلات هم 
از آن حمایت می کرد اما «اســتفان بنن»، مشــاور امنیت ملی ترامپ، با 
آن مخالــف بود و می گفت او نه تنها این وعده را به اســرائیل، بلکه به 
یهودیانی داده است که در انتخابات به نفع او رأی دادند و اگر آنها رأی 

نداده بودند ترامپ ممکن بود پیروز نشود. 
امــا ترامپ فهمیــد انتقال ســفارت نه فقــط فلســطینی ها، بلکه 
ســعودی ها و سایر دولت های عرب را خشــمگین می کند و این مسئله 
درکل به تحقق روند صلح منطقه ای آســیب خواهد رســاند. به دلیلی 
مشــابه، وقتی ترامپ رفت تا از دیوار ندبه بازدید کند، حاضر نشد دولت 
نتانیاهــو او را همراهی کنــد. هرچند این امتناع مانــع مجیزگویی های 
نتانیاهو نشــد و نشــان داد که او اشــاره را کاملا فهمیده است. ترامپ 
هم اگر چنین اشــاره ای را نفهمیده بود، نسبت به انجام یک معامله در 

فلسطین خوش بین نبود. 
مشکل اسرائیل

اما مشــکل در اســرائیل است و اینکه همگان نســبت به مواضع 
دولت دستِ راستی حاکم خوش بین نیستند؛ زیرا کابینه او اساسا کابینه 
صلح نیســت. حزب خانه یهــودی و تعدادی از وزیــران و نمایندگان 
«لیکود» از تغییر گفتمان ترامپ بعد از انتخابات به شــدت سرخورده 
شــده اند. آنها از هم اکنون خود را برای مقابله با طرح صلح او آماده 
کرده اند و یک سلســله از حرف های ترامــپ در دوران انتخابات را در 
مقابل او ردیف خواهند کرد. بعضی شــان حتــی آرزو می کنند ترامپ 
عمیقا درگیر تحقیقات درباره ارتباطش با روســیه شــود شاید آنها از 
دست او خلاص شوند. به هرحال اگر او بخواهد همین روند را در پیش 
بگیرد و روند صلح را به پیــش ببرد آنها مجبورند خود را برای جنگ 

با ترامپ آماده کنند. 
به نظر می رســد ترامپ نیــز این تحولات را درک کرده باشــد. برای 
همیــن او دیداری طولانی با «ایتســحاک هرتســوگ»، رئیس مخالفان 
اســرائیلی، داشــت و این دیدار را در فرودگاه و در برابر دوربین ها انجام 
داد. تقریبا نیم ساعت پیش از ترک اسرائیل نیز او دیدار مستقیم دیگری 
با هرتسوگ داشت که از قبل برنامه ریزی نشده بود. ارزیابی ها در تل آویو 
می گوید ترامپ در دیدار با هرتســوگ این مســئله را بررسی کرد که در 
صــورت کنارکشــیدن «خانه یهــودی» از کابینه آیا او حاضر اســت به 

نتانیاهو ملحق شده و نگذارد کابینه اش سقوط کند؟ 
هرتســوگ این وعــده را به ترامــپ داد که از جایگاه خــود در بین 
اپوزیســیون از نتانیاهــو حمایت خواهد کرد اما ترامــپ این موضوع را 
نپذیرفت و از او خواست به طوری روشن وارد ائتلاف نتانیاهو شود زیرا 
او به دنبال تشــکیل دولتی قوی در اسرائیل است دولتی که بتواند روند 
صلح با فلســطینی ها و اعراب را به پیش برده و دچار لغزش نشــود یا 

عقب نشینی نکند. 
ادامه در صفحه ۱۲
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کولیان به دروازه های بیت اللحم
پناه می برند، 

یوسف قدیس، پوشیده از جراحت و زخم
دختری را به خاک می سپارد. 

فدریکو گارسیا لورکا / ترجمه احمد شاملو
اخبار مرگ هایی دلخراش را گزارش می کند. تصاویر پیکر مثله شده قربانی ها 
را نمایش می دهد. خبرها تکان دهنده اند، تصویرها هولناک. «هر زنی در مکزیک 
می تواند در موقعیت دختر من باشــد». این را آیرینیا بوندیا به خبرنگار وایس نیوز 
می گوید. آیرینیای میان ســال نعش بی جان دختــرش را در ژوئن ۲۰۱۰ پیدا کرد. 
می گویــد لیما را از ســقف آویــزان کرده بودنــد. پیکرش بین زمیــن و هوا تاب 
می خورد. چهره اش به کبودی می زد. می گوید دیر رسید؛ مرگ، دختر ۲۹ساله اش 
را ربوده بود.  پلیس مرگ لیما را خودکشــی می داند. همسر لیما گزارش پلیس 
را تأیید می کند. آیرینیا ولی می گوید حرف پلیس پشــیزی نمی ارزد: «دارند دروغ 
می گویند». شــهادت می دهد، لیما از طنابــی صورتی رنگ به ضخامت پنج اینچ 
آویزان بود. می گوید چنین چیزی امکان پذیر نیست. ادعای آیرینیا منطقی به نظر 
می رســد: طنابی به ضخامت پنج اینچ تحمل تقــلای قربانی را موقع جان دادن 
نــدارد. مادر لیما در رد گزارش پلیــس حرف دیگری می زند. می گوید لیما زمانی 
طولانی از همســرش آزار می دید. مثل یک قربانی شــکنجه می شد. شکنجه ها 
را برای خبرنگار وایس نیوز شــرح می دهد: «لیما کتک می خورد. شوهرش به او 
تجاوز می کرد. این مــرد دخترم را از راه پله های خانه به پایین هُل می داد و بارها 
لیما را به مرگ تهدید کرده بود». با این همه پلیس مکزیک هرگز به شهادت آیرینیا 
توجهی نشــان نداد. شــک منطقی او پایه تحقیقات قرار نگرفت. همسر قربانی 
بازجویی نشد و پرونده را مختومه اعلام کردند.  مکزیک مسلخ زن هاست. پرونده 
قتل لیما بوندیا تنها یکی از صدها پرونده مربوط به قتل زن ها در مکزیک اســت. 
در برخی موارد، زن هایی ناپدید می شــوند و هرگز ردی از آنها به دست نمی آید. 
پرونده قتل والریا مورا یکی از همین موارد اســت. والریای ۱۹ساله در کریسمس 
ســال ۲۰۱۴ ناپدید شد. پدر کارگرش- روبرتو مورا- از همان روز انتظار دخترش را 
می کشــد. می گوید پلیس همه جا را زیرورو کرده است، ولی نشانی از دخترش در 
دست نیست. روبرتو می داند آدم های زیادی مثل او دخترشان را از دست داده اند. 
می داند تنها نیســت. «هر روز به گوشــمان می رســد جنازه دختری را در همین 
حوالی پیدا کرده اند، ولی هم زمان خبر ناپدیدشــدن یکی دیگر را هم می شنویم». 
روبرتو اینها را به خبرنگاری می گوید به اســم رافائل کاستیلو. «این خبرها را فقط 
می شــنویم و می شنویم و می شنویم. مردم عادت کرده اند تا درباره سرنوشت این 
زن هــا و دخترها حــرف بزنند و بعد همه چیز را از یاد ببرنــد».  اداره های پلیس 
مکزیک پر شده اند از پرونده مربوط به زن هایی که آزار دیده اند، به آنها تجاوز شده 
است، به قتل رسیده اند و بعد نعش آنها را - مثل پس مانده کالاهایی مصرف شده 
- در ناکجــا رها کرده اند. ناظــران قتل زن ها را در مکزیک یک پدیده اجتماعی به 
حســاب می آورند – پدیده ای که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کــرد و روز به روز وخیم تر 
می شود. آنها این پدیده مسری را با نامی مشخص خطاب می کنند: «زن کُشی». از 
این رو، شاید بتوان با دست کاری نخستین عبارت «مانیفست حزب کمونیست» - به 
قلم مارکس و انگلس - وضعیت فعلی مکزیک را این طور خلاصه کرد: شبحی 

بر فراز مکزیک است – شبح زن کشی. 
جنایتی بر پایه نفرت

جولیا مونارز فراگوســو، جامعه شــناس مکزیکی، اعتقاد دارد پایه های پدیده 
زن کشی بر جنسیت قربانی ها استوار است. می گوید در این دست جنایت ها، قربانی 
به خاطر زن بودنش به قتل می رسد. حقوق دان هایی باور دارند زن کشی از جمله 
جنایت هایی است که مبنای آن را نفرت آدم کش نسبت به هویت قربانی تشکیل 
می دهد. ناظرانی نیز پدیده زن کشی را با به دار کشیده شدن سیاه پوست های آمریکا 
به دست سفیدپوست های این کشور در قرن بیستم مقایسه می کنند. در آن موارد، 
قربانی ها به دلیل نژادشــان به قتل می رسیدند؛ در زن کشی های مکزیک به دلیل 
جنسیتشان. با وجود این، شباهت حتی در شکل اجرای این جنایت ها نیز به چشم 
می آید. یکی از پرسروصداترین آدم کشــی های نژادی در آمریکا به قتل نوجوانی 
سیاه پوســت مربوط می شــد به نام اِمت تیل. در ســال ۱۹۵۵، نژادپرســت های 
سفیدپوســت اهل ایالت می سی سی پی پسر ۱۴ ســاله ای را به  دار کشیدند و بعد 
جنــازه اش را در رودخانه تالاهاچی رها کردند. غالب زن کشــی های مکزیک نیز 
به همین ســبک و ســیاق رخ می دهد. قاتل – یا قاتل ها – جان قربانی های زن را 
می گیرند و بعد پیکر بی جان و در بســیاری موارد، آزاردیده آنها را در رودخانه ها، 

کانال های فاضلاب یا سطل های زباله رها می کنند. 
زن کشــی – در قامت یک پدیده اجتماعی – در نخستین سال های دهه ۱۹۹۰ 
مکزیکی ها را غافلگیر کرد. اولین گزارش های مربوط به این پدیده از شــهر هوآرز 
مخابره شــد – شــهری در همســایگی ایالت تگزاس که می تــوان آن را کانون 
زن کشی های مکزیک خطاب کرد. انتشار مجموعه ای از خبرها در سال ۱۹۹۳ شهر 
هوآرز را به لرزه انداخت. ملیسا رایت، استاد مطالعات زنان در دانشگاه پنسیلوانیا، 
در یکــی از مهم ترین مقاله هایش درباره پدیده زن کشــی در هوآرز مجموعه آن 
خبرها را این طور تشــریح می کند: «اخبار مربوط به گروهی از زن ها، شــهر هوآرزِ 

مکزیک را در شــوک فرو برد. گزارش ها حاکی از قتل یک جین دختر بود که بعد 
از کشته شدن جنازه هایشان را مثل زباله به گوشه و کنار شهر پرتاب کرده بودند». 
آنچه در ۱۹۹۳ هوآرز را لرزاند، آغاز ظلمت بود. بعد از آن ســالِ لعنت شده، 
آمارهای مربوط به زن کشــی در مکزیک تازه رو به افزایش گذاشــت. ناتالیا پَنتر 
در کتاب «خشــونت علیه زنان و زن کشــی در مکزیک: مورد هوآرز» ادعا می کند: 
«بین ســال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ شــش  هزار زن در مکزیک به قتل رســیده اند». او 
در کتابــش این عدد را خرد می کند و بعد تعداد مقتول های هر شــهر مکزیک را 
می شمارد: ۷۴۳ مقتول در مکزیکوسیتی، ۶۰۰ مقتول در چیاپاس، ۵۰۰ مقتول در 
هوآرز و ... . همچنین خبرگزاری الجزیره در ســال ۲۰۱۵ مدعی شد: «روزانه شش 
زن در مکزیک به قتل می رســند»- یعنی هر ســال دو هــزار و ۱۹۰ زن در مکزیک 
قربانی می شــوند. این اعداد منحوس مکزیک را رکورددار کرده اند. مالون گیبور، 
پژوهشــگر چپ گرای ســازمان مردم نهادِ «انجمن امور نیمکره غربی»، می گوید 
مکزیک ششمین کشــور جهان به حســاب می آید که نرخ «جنایت علیه زن ها» 
در آنها بالاست. گیبور در ســال ۲۰۱۶، درباره وضعیت پدیده زن کشی در مکزیک 
چنین نوشت: «از سال ۲۰۱۳ تاکنون آمار مربوط به قربانی های زن کشی در مکزیک 
۴۶ درصد افزایش داشــته است».  پدیده زن کشی در مکزیک مسئله ای جنجالی 
اســت. در ۲۴ سال گذشته،  هزارها زن در این کشــور به قتل رسیده اند؛ بااین حال 
در قریب به اتفاق این جنایت ها هیچ کس به اتهام قتل مجازات نشــده اســت. از 
سوی دیگر، انگیزه این آدم کشی ها هنوز در پرده ابهام است. کاتلین اِستاد و هوارد 
کمپل، استادان علوم سیاسی و مردم شناسی دانشگاه تگزاس، در مقاله ای مشترک 
نام مجموعه ای از قاتل های احتمالی را فهرســت می کنند. آنها از  دارودسته های 
مرتبط با کسب وکار هرزه نگاری، کارتل های مواد مخدر و باندهای قاچاق اعضای 
بدن انســان نام می برند. پای مجرم های جنسی فراری از ایالات متحده را به میان 
می کشــند. به افســرهای پلیس مکزیک اشــاره دارند و در موردی تکان دهنده، 
زن کشــی را یکی از سرگرمی های بچه پول دارها می دانند. با تمام اینها، همچنان 
همین یک سؤال می تواند بخش های متمدن جهان را رنجور کند: ریشه های پدیده 

زن کشی در مکزیک چیست؟ 

زن کشی»: علامت بیماری یک جامعه مردسالار
گردا لِرنر، مورخ اتریشی، جامعه های مردسالار را جوامعی می داند که تسلط 
مردهــا بر زن ها و کودکان در خانواده و جامعه نهادینه شــده باشــد. بر این مبنا، 
بســیاری از ناظران، مکزیک را جامعه ای مردســالار می داننــد. ناتالیا پَنتر نیز در 
کتابی که پیش تر به آن اشــاره شد، به برخی از مصداق های این ادعا اشاره دارد. 
به عنوان مثال می گوید بیشتر خانواده های مکزیکی هزینه های مربوط به آموزش 
را به فرزندهای مذکر اختصاص می دهند. از منظر پنتر این خانواده ها معتقدند کار 
زن ها چیزی نیست مگر«خانه داری» و «انجام وظایف مادرانه»؛ اما این خانواده ها 
مردهــا را «نان آوران خانــواده» می دانند. برای همین ســرمایه گذاری بر آموزش 
مردهای خانواده را ضمانت موفقیت کسب وکار آنها در آینده به شمار می آورند. 
نرخ بالای خشونت های خانگی نیز ازجمله نشانه های مردسالاری در مکزیک 
است. پنتر می نویسد بیشتر مردهای مکزیکی شرکای زندگی شان را کتک می زنند. 
درعین حــال، پنتر نهاد پلیس را نهــادی می داند در ید مردها؛ بنابراین کســی از 
زن های آزاردیده در مکزیک حمایت نمی کند: «غالب افسرهای پلیس مکزیک مرد 
هســتند. آنها گزارش های مربوط به خشونت های خانگی را نمی پذیرند. اگر زنی 
مدعی شــود همسرش به او تعدی کرده اســت، آنها می گویند کاری با دعواهای 
زناشویی ندارند». جامعه شناس هایی نیز می گویند در برخی خانواده های مکزیکی 
مردهــای خانواده کــودکان مذکر را آزار می دهند تا در آینده آنها نیز راه و رســم 
آزار رســاندن را از بر باشند. همچنین نظرسنجی های سال ۲۰۰۳ در مکزیک نشان 
می دهــد از هر پنج زن مصرف کننــده داروهای درمانــی در مکزیک، یک زن این 
داروها را به منظور درمان آســیب های ناشــی از خشــونت های خانگی مصرف 
می کند.  مردســالاری در مکزیک تنها محدود به نهاد خانواده نیست. فعال های 
حقوق زنان در مکزیک می گویند ۹۵ درصد از زن های شاغل این کشور در محیط 
کارشان آزارهای جنسی دیده اند. بر پایه اظهارنظرهای پاتریک آستر، روزنامه نگار 
آمریکایی، زن های مکزیکی در ســال ۱۹۵۳ صاحب حق رأی شدند. با وجود این، 
تا دهه ۱۹۸۰ اکثریت زن های مکزیک از حق رأی شان استفاده نکرده بودند؛ چون 
از وجود چنین حقی آگاهی نداشــته اند. تبعیض علیه زن های مکزیکی تاریخی 
طولانی دارد. برخی از اهل نظر نیز بر پایه همین تاریخ طولانی، تبعیض و زن کشی 
را پدیــده ای می دانند که ظهور آن در جامعه ای مردســالار مثل مکزیک منطقی 
بــه نظر می رســد. با وجود این، فرهنگ وضعیتی ایســتا نــدارد. فرهنگ متأثر از 

ســاختارهای اقتصادی و نظم سیاسی حاکم بر یک جامعه است؛ بنابراین تشدید 
زن کشــی از ســال ۱۹۹۳ در مکزیک را باید در مقام یک نشانه دید: کدام عامل در 

دهه ۹۰ بنیان فرهنگی جامعه مکزیک را زیرو رو کرد؟ 
تقاطع مردسالاری و بازار

جست وجوی نیروی کار ارزان، زمامدارها و صاحبان شرکت های بزرگ آمریکا 
را واداشــت تا در نخســتین ســال های دهه ۹۰، خط تولید صنایع این کشور را به 
خارج از مرزهای آمریکا ببرند. جهانی ســازی مدنظــر نئولیبرال ها یعنی همین؛ 
یعنی کجای جهان بوی نیروی کار ارزان قیمت می دهد، تا همان نقطه جغرافیای 
امید لقب بگیرد؛ مثل هــوآرز در مکزیک. مجله های دست راســتی، درحالی که 
آدم کش ها در حال قصابی کردن زن های هوآرز بودند، این شــهر را «شهری برای 
آینده» خطاب می کردند. علت این نام گذاری روشن است. کیت لینتیکام، خبرنگار 
لس آنجلس تایمــز، در گزارشــی که فوریه ۲۰۱۷ منتشــر شــد، زندگی یک کارگر 
آمریکایی اهل ایالت اوهایو را با یک کارگر مکزیکی ساکن هوآرز مقایسه می کند. 
بر پایــه همین گزارش، کمپانی های اتومبیل ســازی آمریکا باید در ازای شــغلی 
یکســان، به کارگر آمریکایی ۳۰ دلار در ساعت بپردازند، ولی درحال حاضر کارگر 
مکزیکی را با یک دلار در ســاعت اجیر کرده انــد. اولی را بی کار کرده اند، دومی را 
به بیگاری وا داشــته اند. گریس اسپنســر نیز در مقاله «تن این زن یک میدان نبرد 
اســت» ادعا می کند کمپانی های خارجی روزانه مبلغی بین ســه تا پنج دلار به 
کارگرهای مکزیکی شــان پرداخت می کنند.  پیمان نفتــا به یک معنا چیزی نبود 
مگر دلالی نیروی کار ارزان برای شرکت های بزرگ. اجرای این پیمان اقتصادی نیز 
از یک ســو طبقه کارگر ایالات متحده را به خاک سیاه نشاند و از سوی دیگر نظم 
اجتماعی مکزیک را به هم ریخت. ناظرانی – از جمله ناتالی پنتر – اعتقاد دارند از 
منظر شرکت های بزرگ زن های مکزیکی مشتی نیروی کار ارزان قیمت به حساب 
می آمدند. بنابراین نرخ اشــتغال زن ها در شهرهایی از مکزیک – مثل هوآرز - که 
صنایع خارجی در آنها مســتقر شده بود رو به رشد گذاشت. استخدام این گروه از 
زن هــا نقش و موقعیت اجتماعی آنها را نیز تغییر داد. آنها دیگر خانه دار یا مادر 
نبودنــد. این گروه اجتماعی زن هایی بودند «نان آور» که درآمد مالی شــان امکان 

سرپیچی آنها را از نظم مردسالارانه موجود فراهم می کرد. 
اجرای پیمان تجاری نفتا بنیان هــای فرهنگی مکزیک را در هم کوبید. پدیده 
زن کشی از تبعات این رویداد اســت. نان آورهای مذکر مکزیک، که تا پیش از این 
میدان رقابتشــان به مردها محدود می شــد، می بایست در شــرایط جدید زن ها 
را نیز به عنوان رقبای اقتصادی به رســمیت بشناســند. پذیرش چنین امری ولی 
برای محافظه کارها ثقیل اســت. به همین دلیل بخشــی از مردهای محافظه کار 
دســت به کار حذف فیزیکی رقیب های اقتصادی جدید شــدند. بیهوده نیســت 
که زن کشــی را تروریســم می نامند. جولیا مونارز فراگوســو در مقاله «حیات در 
هــوآرز: زندگی های زائد و مرگ های ســاده» به یکی از پرونده های زن کشــی در 
هوآرز اشــاره می کند. در جریان آن پرونده آنچه آدم کش ها انجام دادند به شکل 
منقبض شــده ای محتوای این تروریسم را عیان می کند. آنها بر بدن قربانی پیامی 
حک کرده بودند: «شــیطان در هوآرز است. مبادا تنها قدم بزنید. مبادا جذاب به 
نظر بیایید. مراقب باشید. ما زیر نظرتان خواهیم داشت».  تغییر نقش و موقعیت 
اجتماعی بخشــی از زن های مکزیک اما با حمایت هــای اجتماعی همراه نبود. 
آنها کارگرهای مدرن یک جامعه صنعتی نیستند. امکان تشکل یابی ندارند. فاقد 
ســرمایه اجتماعی اند. نمی توانند نقشــی مؤثر در تحولات اجتماعی و سیاســی 
داشته باشند. آدم هایی هســتند که به قول داستایوفسکی در زمان لازم «با جارو 
از اجتماع انســان ها» بیرون می شوند. این گروه از زن ها مشتی نیروی کار ارزانند. 
ارزش حیات شان بر پایه دســتمزدهای آنها سنجیده می شود. مشتی جانِ ارزان. 
مشتی کالا که اقویا اجازه مصرفش را دارند. از مردهای محافظه کار که امتیازهای 
جامعه مردسالار را از دست داده اند تا باندهای قاچاق اندام انسان و از کارتل های 
بی رحم مواد مخدر که برای مخابره پیام تهدید از بدن این زن ها استفاده می کنند 
تا بچه پول دارهایی که برای سرگرم شــدن آنها را می کشــند. همه این گروه های 

بی رحم در زمره اقویا هستند. 
روابط اقتصــادی بازار آزاد زن هــای مکزیکی را از دخمه های ســنت بیرون 
کشــید. درست است. بااین حال دست کاری وضعیت سابقا موجود به دست بازار 
غول هایی شــرور را نیز در مکزیک بیدار کرد. ولی بازار از پذیرش مســئولیت های 
اجتماعی خویش در مقابل شرارت این غول ها طفره می رود. این هیولاها به جان 
بی دفاع ترین گروه های اجتماعی افتاده اند؛ گروه هایی که هیچ نهادی حامی آنها 
نیست. در چند سال گذشــته و با افزایش آمارهای زن کشی در مکزیک، برخی از 
خانواده های قربانی ها به یکدیگر پیوسته اند و عدالت طلب می کنند. آنها همه جا 
صلیب هایی صورتی بر دوش می کشند. آن صلیب ها نماد قربانی های پدیده شوم 
زن کشی در مکزیک هســتند. ولی تا اینجای کار عدالتی در کار نبوده است. نظام 
سیاســی مکزیک با جانی ها و کارتل ها همکاری سیســتماتیک دارد. مکزیک در 
فســاد غرق است. ازاین رو اجرای خواست عدالت تنها در گروی تغییرات سیاسی 
و اجتماعی در این کشــور اســت. آیا چنین تغییری در چشم انداز فعلی مکزیک 
به چشم می آید؟ شــواهد می گویند نه. با این همه شاید ایمانِ حاملان «صلیب 

صورتی» چیزی را تغییر بدهد.

تغییر نقش و موقعیت اجتماعی بخشی از زن های مکزیک اما با 
حمایت های اجتماعی همراه نبود. آنها کارگرهای مدرن یک جامعه 

صنعتی نیستند. امکان تشکل یابی ندارند. فاقد سرمایه اجتماعی اند. 
نمی توانند نقشی مؤثر در تحولات اجتماعی و سیاسی داشته باشند. 
آدم هایی هستند که به قول داستایوفسکی در زمان لازم «با جارو از 

اجتماع انسان ها» بیرون می شوند

گزارشی از ترور زن ها در مکزیک

«صلیب صورتی»: مصائب زن های کارگر
فرهاد مرادى


